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مرهم زخم‌های نامرئی کجاست؟
 جنگ و بحران‎ها را می‌شــود با میزان خســارات یا ســایر 

شاخص‎های آماری اندازه گرفت، اما یک بخش از خسارت 

جنگ‎ها و بحران‎ها در هیچ صورت‌حسابی دیده نمی‌شود؛ 

اضطرابی که در ذهن مردم می‌ماند، خوابی که دیگر مثل 

قبل نیست و خانواده‌ای که بعد از فروکش بحران ها، هنوز 

احساس امنیت نمی‌کند.

آمار ۸۹۸۱ تماس با خط ۱۴۸۰، آن هم فقط در اســتان 

خراســان رضوی، یکی از معدود فکت هایی است که می 

توان در آن، این بخش نامرئی خســارت را دید و محاسبه 

کرد؛ در روزهای بحرانی جنگ تحمیلی اخیر، در خراسان 

رضــوی بــه ۸۹۸۱ تمــاس متقاضــی دریافــت خدمات 

مشاوره، پاســخ داده شده اســت؛ عددی که متولی حوزه 

بهزیســتی این اســتان، آن را نشــانه افزایش نیــاز جامعه 

به حمایــت روانی در روزهای بحرانی دانســته اســت. در 

مقیاس ملی نیز ســازمان بهزیســتی اعلام کرده، در ایام 

جنگ ۳۰۶هزار خدمت مشاوره به مردم ارائه شده است.

جنگ البته نخســتین لایــه این فشــار اســت. جامعه‌ای 

که ماه‌ها بــا اخبــار درگیری، نگرانــی از تکــرار حملات، 

جابه‌جایی، آســیب به محل زندگی و کار، سوگ و ناامنی 

مواجه بــوده، طبیعتاً پــس از پایان درگیری هم یک‌شــبه 

بــه وضعیــت عــادی برنمی‌گــردد. افزایــش مراجعات و 

نیاز به مشــاوره و در کنــار آن افزایش مراکــز ارائه دهنده 

خدمات سلامت روان، نشان می دهد که دیگر نمی‌توان 

ســامت روان را موضوعی فرعــی و فردی تلقــی کرد. از 

دیگر سو، جامعه همزمان با یک فشار اقتصادی کم‌سابقه 

دســت‌وپنجه نرم می‌کنــد؛ تازه‌ترین گــزارش مرکز آمار 

ایران از تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصدی در مردادماه خبر 

می‌دهد، یعنی خانوارها برای سبد مشابه کالا و خدمات، به 

طور متوسط ۸۹ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته هزینه 

کرده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها نیز به ۱۲۸درصد 

رسیده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده فقط در یک ماه 

۳.۴ درصد افزایش داشته است. این اعداد و ارقام شاید 

خواندنش ساده باشد اما برای خانواده‌ها روایت نگرانی 

از اجاره خانه، هزینه درمان، شــهریه، خرید مواد غذایی، 

آینده شغلی و در نهایت افزودن به ظرف اضطراب است.

حالا این دو فشار را کنار هم بگذاریم؛ جنگی که اضطراب 

و سوگ و ناامنی را به جامعه تحمیل کرده و اقتصادی که با 

جهش قیمت‌ها، امکان برنامه‌ریزی برای آینده را دشوار 

ساخته است. آیا می‌توان انتظار داشت همه این فشارها 

هیچ اثری بر سلامت اجتماعی نداشته باشند؟ واقعیت 

این است که بخش قابل توجهی از این آسیب‌ها اصلًا در 

آمارهای معمول سلامت دیده نمی‌شوند، شاید به همین 

دلیل است که مفهوم »سلامت اجتماعی« باید از حاشیه 

سیاست‌گذاری به متن بیاید.

نظام ســامت سال‌هاســت بخش مهمی از انــرژی خود 

را صرف درمان بیماری جســم کرده اســت، اما اگر ریشه 

بخشی از بیماری‌ها در اقتصاد، مسکن، اشتغال، خانواده، 

آموزش، امنیت و کیفیت روابط اجتماعی باشد، درمان در 

بیمارستان نمی‌تواند همه مسئله را حل کند.

حال مســئله این اســت که آیا پاســخ ما به این هشــدارها 

متناســب بــا ابعاد مســئله اســت؟ اگــر بــرای ترمیم یک 

ســاختمان آســیب‌دیده از جنگ، عــدد و اعتبــار و پروژه 

تعریف می‌کنیم، برای ترمیم روان خانواده‌ای که ماه‌ها با 

ترس و ناامنی زندگی کرده است، چه برنامه‌ای داریم؟ اگر 

برای کنترل قیمت‌ها، ستاد و قرارگاه و سازوکار نظارتی 

تشکیل می‌دهیم، برای اضطرابی که از همین بی‌ثباتی 

اقتصادی تولید می‌شــود، چه می‌کنیم؟ اگر می‌پذیریم 

نوســان قیمت‌ها فشــار روانی ایجاد می‌کند، آیا سلامت 

روان را در محاســبات سیاســت‌های اقتصــادی هم وارد 

کرده‌ایم؟ توجه به سلامت اجتماعی یعنی جامعه بتواند 

بحران را تاب بیاورد، بتواند فشار را مدیریت کند، کودک 

احساس امنیت کند، سالمند احساس رهاشدگی نداشته 

باشد و شهروند بتواند دست‌کم تصویری قابل پیش‌بینی از 

فردای خود داشته باشد.

بنابراین اگر قرار اســت از دوران پســاجنگ حرف بزنیم، 

بخشی از بازسازی باید برای ســامت ذهن و روان مردم 

انجام شود، جایی که دیده نمی‌شود و در معرض محاسبه 

نیست. بنابراین، این روزها بیش از هر زمان دیگری به یک 

نقشه جامع برای سلامت اجتماعی نیاز داریم؛ نقشه‌ای 

که در آن وزارت بهداشت تنها نباشــد و اقتصاد، آموزش، 

رفاه، مسکن، فرهنگ، شهرداری‌ها و نهادهای اجتماعی 

نیز سهم خود را بپذیرند. از همین روست که پاسخ به این 

پرســش را باید با صدای بلنــد مطالبه کرد: بــرای مرهم 

زخم‌های نامرئی جامعه، چه برنامه‌ای داریم؟
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 قمار سوم ریاض در معرض آزمون
 در یک دهه گذشته، عربستان سعودی سه بار تلاش کرده است ترتیباتی 

برای همکاری و ائتلاف نظامی-امنیتــی در پیرامون خود ایجاد کند؛ از 

طرح تشکیل »نیروی نظامی مشترک عربی« در سال ۲۰۱۵ و ایده »ناتوی 

عربی« در سال ۲۰۱۷ تا »توافق دفاعی مکه« در سال ۲۰۲۶.  برای درک 

چالش‌های پیش‌روی توافق مکه، نخست باید علل عقیم ماندن دو الگوی 

پیشــین را واکاوی کــرد. در فروردیــن ۱۳۹۴ )مارس ۲۰۱۵(، ســران 

اتحادیه عرب در شرم‌الشیخ مصر طرح تشکیل نیروی نظامی مشترک را 

تصویب کردند. این اقدام همزمان با آغاز مداخله ائتلاف عربی در جنگ 

یمن صورت گرفت؛ امری که از همان ابتدا نشان داد هدف اصلی ریاض، 

نه تأسیس یک پیمان دفاعی دائم، بلکه مشروعیت‌بخشی به یک عملیات 

نظامی منطقه‌ای و شتاب‌زده است. با فروکاهش سطح ائتلاف به ابزاری 

برای پیگیری اهداف کوتاه‌مدت، شکاف اولویت‌ها میان بازیگرانی چون 

مصر و عربستان هویدا شد.دو سال بعد، در جریان سفر ترامپ به ریاض 

در سال ۲۰۱۷، ایده »ناتوی عربی« با مشارکت کشورهای خلیج‎فارس، 

مصر و اردن مطرح شــد. این ایده نیز با خروج مصــر و واگرایی دیدگاه‌ها 

فروپاشید.

 مســئله اصلی در ناتوی عربی، فقدان تعریف واحد از »منبع تهدید« بود؛ 

در حالی که برخی کشــورهای خلیج‎فارس موازنه منطقــه‌ای را اولویت 

خود می‌دیدند، بازیگرانی مانند مصر، اولویت اول را مبارزه با تروریســم 

داخلی و ایجاد ثبات داخلی تعریف می‌کردند. عدم تمایل واشــنگتن به 

ارائه ضمانت‌های الزام‌آور امنیتی نیز تیر خلاص را به این پیکر نیمه‌جان 

شلیک کرد. در پیمان مکه، سه بازیگر اصلی تعهدی دفاعی از جنس »ماده 

۵ ناتو« به نمایش گذاشتند که بر اساس آن، حمله به هر یک از سه کشور، 

حمله به هر سه تلقی می‌شود. عربســتان این‌بار دست روی مکمل‌های 

سخت‌افزاری قوی گذاشته است: پاکستان با توانمندی هسته‌ای به همراه 

نیروی انسانی گســترده و ترکیه به‌عنوان عضو ناتو با صنایع دفاعی رو به 

پیشرفت!با این حال، تجربه و ادبیات همگرایی نظامی نشان می‌دهد که 

اشتراک منافع اقتصادی یا سیاسی می‌تواند جرقه‌زننده همکاری باشد، 

اما تنها برداشت یکســان از تهدید اســت که به یک پیمان دفاعی مانایی 

می‌بخشد. چالش بنیادین توافق مکه دقیقا در همین نقطه شکل می‌گیرد، 

چراکه اولویت‌های امنیتی سه کشور عضو در سه حوزه جغرافیایی کاملًا 

متفاوت تعریف شــده‌اند.تمرکز امنیتی پاکســتان به شــدت معطوف به 

شبه‌قاره و معادلات با هند است. از سوی دیگر، ترکیه تعهدات سنگینی در 

قبال ناتو دارد و کانون تمرکز امنیتی آن در مدیترانه، قفقاز و شامات قرار 

گرفته است. در مقابل، عربستان سعودی در پی حفظ امنیت پایدار برای 

پروژه‌های توسعه‌ای خود و موازنه قدرت در خلیج‎فارس است.در نهایت، 

توافق مکه بدون شک گامی هوشمندانه از سوی ریاض برای تنوع‌بخشی به 

هم‌پیمانان امنیتی و خروج از اتکای صرف به غرب است. اما تا زمانی که یک 

تهدید عینی و مشترک که حیات هر سه بازیگر را همزمان نشانه برود وجود 

نداشته باشد، الزامات ماده ۵-گونه این توافق بیشتر کارکرد بازدارندگی 

نمایشی خواهد داشــت. از این منظر، توافق مکه نه پایان یک دهه تلاش 

عربستان برای ائتلاف‌سازی، بلکه آغاز آزمون سوم این راهبرد است. 
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ســتون »حرف مــردم« انعــكاس دهنده 

صادق حرف‌های شماست.

چرا باید لباس فرم اجباری باشه؟ قیمت   ▪▪

یک لباس فرم ۲میلیون و 400 هزار تومنه. 

تازه برای کمک به مدرســه هــم باید مبلغی 

بدیم، وگرنه ثبت‌نام بی‌ثبت‌نام!

کاش ما هم کمی بیشتر به فکر مردم ایران   ▪▪

بودیم؛ هر روز گرانیِ سرسام‌آور طلا و دلار، 

فشــار معیشتی و ســخت‌تر شــدن زندگی. 

خدا می‌داند چه کسی واقعاً به فکر سختی 

مردم  است.

نیسان تک سوز با ۳۰۰ لیتر سهمیه بنزین   ▪▪

چه جوری تا آخر مــاه ســرکنه؟ کارت های 

ســوخت توی جاده را هم جمع کردن؛ توی 

جاده بمونیــم ازکجا بنزیــن بیاریــم ؟ برای 

همین مردم بار می‌بریم.

چرا فقط بــه کارمندان بانک هــا وام می   ▪▪

دهنــد؟ چرابه همــه کارمنــدان و کارگران 

این وام ها را نمی دهنــد و هزارتا ضامن و... 

می خوان؟

پســرم صرع داره هــر روز باید کلــی دارو   ▪▪

استفاده کنه؛ یک قرصش را قبلا می گرفتم 

۲۷۰، به تازگی گرفتم ۶۰۰ هزار تومن! من‌ 

سرپرست خانوارم ازکجا بیارم دارو بخرم؟

من نه تنــدروی ناپایدار رو قبــول دارم نه   ▪▪

خوش خیالی وفــاق . اما هر وقــت اقتدار را 

کنارگذاشتیم، دشمن جری تر شد.

کلا آمریکا منافعش توی جنگ هســت و   ▪▪

این مربوط به جریان خاصی نیســت؛ برای 

همینه که با همه کشورها سر جنگ داره.

مهم تریــن وظیفــه مراکز آموزشــی: 1-   ▪▪

تشــخیص توانایــی و علایق دانــش آموزان 

2-هدایت استعداد ها و توانایی ها به سمت 

نیازهــای جامعــه 3-رعایت اولویــت های 

آموزشــی،یعنی حفــظ و ارتقــای ســامت 

جســمی و روحــی و روانــی....و همچنیــن 

آموزش عملی مهارت های زندگی و ارتقای 

توانایــی هــای فــردی و مهارت هــای فنی؛ 

موضوعات دیگر پــس از انجام ایــن اولویت 

هاست و نه قبل ازآن .

حمله دیشب  آمریکا، تناقض‌گویی ترامپ و تداوم دست برتر ایران در هرمز را آشکار کرد
حمله برای کنترل تنگه‌ »تحت کنترل«

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، ســنتکام، شــب گذشــته اعــام کرد 

نیروهای این کشور حمله به اهدافی متعلق به ســپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی در داخل ایران را آغاز کرده‌اند. سنتکام مدعی شد این عملیات در 

واکنش به اقدامات سپاه علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای 

نظامی آمریکا در منطقه انجام شده است.بیانیه تازه سنتکام، پیش از هر 

چیز، ادعاهای چند روز اخیر دونالد ترامپ را رسوا می‌کند. رئیس‌جمهور 

آمریکا بارها مدعی شده بود تنگه هرمز کاملًا در اختیار نیروهای آمریکایی 

قرار گرفته و واشنگتن کنترل این آبراه را به دست گرفته است؛ اما حمله 

دوباره به ایران با هدف مهار اقدامات سپاه، نشان می‌دهد کنترل واقعی 

تنگه همچنان در اختیار ایران اســت و ادعای ترامپ چیزی جز مصرف 

تبلیغاتی نداشته است.اگر آمریکا بر هرمز مسلط بود، دیگر نیازی نداشت 

برای متوقف‌کــردن عملیات ایــران، اهدافی را صدها کیلومتــر دورتر و 

در داخل خاک کشور بمباران کند. واشنگتن زمانی به خاک ایران حمله 

می‌کند که نتوانسته در خود تنگه، معادله را تغییر دهد. بنابراین حمله شب 

گذشته نه نشانه اقتدار آمریکا، بلکه واکنشی عصبی به حفظ ابتکار عمل 

ایران در هرمز است.ترامپ تلاش کرده با تکرار روایت »کنترل کامل تنگه«، 

شکست میدانی آمریکا را پشت یک پیروزی رسانه‌ای پنهان کند؛ اما بیانیه 

سنتکام عملًا همان چیزی را تأیید کرد که کاخ سفید می‌کوشید انکار کند: 

ایران همچنان بازیگر تعیین‌کننده تنگه است و آمریکا هنوز برای تغییر این 

واقعیت می‌جنگد.

واشنگتن اگر واقعاً هرمز را در اختیار داشت، مجبور نبود هر شب برای اثبات 

آن موشک شــلیک کند. حمله تازه آمریکا اعترافی نظامی به یک حقیقت 

سیاسی اســت: ترامپ تنگه را فقط در ســخنرانی‌هایش تصرف کرده؛ در 

میدان، کلید هرمز همچنان در دست ایران است.


